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روایت دوست

این جا کلیدی هست!
سید احمد میرزاده-شب، فرا رسیده است و 
پشتِ دروازه‌های شــهر تنها مانده‌ای. پنداری 

که این در بسته را هرگز بر تو نخواهند گشود. اما 

»لا تَقنَطوا مِن رَحمَت ا...«. اسم شب با توست. 

این‌جا امیدی هست.به خزانۀ پادشاه آفرینش 

درآمده‌ای! آنَک هزاران گنجینۀ راز با قفل‌هایی 

گــران که بــر در هر یــک نهاده‌اند! پنــداری که 

این جعبه‌های جواهر تا همیشه بر تو ناگشوده 

خواهد ماند؟ اما این جا کلیدی هست:بسمِ ا... 

الرّحمنِ الرّحیم/هست کلید درِ گنجِ حکیم

بی نام دوست، زبان در دهان نمی‌گردد. سرآغاز 

هر سخن نام اوست. چه بگویی چه نگویی.چه 

بخواهی چه نخواهی جز به نام او در هیچ راهی 

قدم نمی‌توانی گذاشت. تمام جاده‌های جهان 

به نام او آغاز می‌شــوند. نام او را ببر کــه راه را به 

فرجام توانی برد:کُلُّ أمرٍ ذی بالٍ لَم یُذکَر »بسمِ 

ا...« فیهِ فَهُوَ أبتَرُ.

بگــو »بســم ا... الرّحمــنِ الرّحیــم« و ببیــن که 

چگونه »دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند.« 

شیاطین را ببین که در این شب سیاه‌تر از ظلم، 

چگونه از شهاب ثاقب در گریزند.خداوند »تبیان 

کل شیء« را در کتابی فراهم نهاد: وَ لا رَطب‌ٍ وَ لا 

یابس‌ٍ إلِّ فِی‌ کِتاب‌ٍ مُبین‌ٍ. پس آن را به تمامی در 

سورۀ آغازینِ آن فشرد؛ پس آن سوره را در آیتی 

تابناک‌تــر از الماس کــه در این ســپهر، یکصد 

و چهــارده بار می‌درخشــد: بســمِ ا... الرّحمنِ 

الرّحیم.و خداوند را نام‌های نیکو بســیار است 

و از آن میان یکی برترین است. و تو چه می‌دانی 

که آن کدامین نام اســت. آن‌کــه در میان نام‌ها 

چون شب قدر است در میانۀ شب‌های سال! اما 

هشتمین پیشوای ما فرمود: »بسم ا... الرّحمنِ 

الرّحیم به برترین نام خدا نزدیک‌تر از ســیاهی 

چشم به سپیدی آن است.« 

)عیون اخبار الرضا)ع(، جلد2،ص5، ح11(

برای امام مهربانم

از آقا)ع( کم نخواه
گوشــه صحن روبــه‌روی گنبــد نشســته بودم. 

داشــتم پیــش آقــا درددل می‌کــردم کــه یــه 

خانمی با لهجه قشــنگ ترکــی گفت: »هرچی 

می‌خوای، کم نخواه که دریای رحمته آقاجانم 

امام رضا)ع(.« گفتم شــما دعا کن اگه به شــما 

حاجت داد، به منم نگاه کنه آقا. گفت: »بذار یه 

چیزی بگم تا بدونی در پیشگاه چه نور و رحمتی 

نشستی. من ســاکن الوند هســتم، نزدیک به 

شهر قزوین. دهه کرامت تلویزیون نشون می‌داد 

که خادم‌های حــرم آقا)ع( پرچــم متبرکش رو 

می‌بردن شهرهای مختلف برای مردم آرزومند. 

اون روز دلم شکست. گفتم آخرین باری که رفتم 

مشهد نزدیک به 15 سال پیش بود. چی میشه 

آقا بطلبی منم بیام. پا شــدم بــرای خرید رفتم 

بیرون. مسیر برگشت یه حاج خانم مسنی خرید 

کرده بود و به سختی داشت می‌رفت. گفتم حاج 

خانم مسیرتون کدوم سمته که کمک‌تون کنم؟ 

گفت فلان جا. با این که راه خونه من جای دیگه 

بود گفتم اتفاقا منم همون‌جا میرم. پلاستیکش 

رو ازش گرفتم و همراه شــدم. بــه خونه‌اش که 

رسیدیم دست‌هاشو برد سمت آسمون و گفت 

ننه جان الهــی که به حــق حضــرت زهرا)س( 

هرچــی می‌خــوای خــدا بهت بــده و زائــر امام 

رضا)ع( بشی. تا دعا کرد، دلم یه حال عجیبی 

شــد. انگار پیرزن داشــت دعای صبحــم رو در 

خونه خدا می‌برد. رفتم خونه. چند روز بعد یکی 

از دوســت‌هام زنگ زد که کانون بازنشســته‌ها 

می‌خوان یه کاروان به مشــهد ببــرن، یه نفر جا 

داره، اسمتو بدم؟«

بچه محل امام رضا)ع(، محمود ماروسی

در کنار گنبد طلایی و ضریح نقره‌ای، با روی سیاه، دعای‌ سفیدمان را به آسمان فیروزه‌ای حرم 
می‌فرستیم، امیدوار به اجابت...

ــاده« در لغت به  ــی ــس علیرضا کــاردار-»دارال
معنای »خانه ســادات« اســت که ایــن مکان و 

محدوده در گذشته، محل اقامت سادات و اولاد 

امیرمومنان)ع( بوده است. علاقه به ائمه)ع( 

و فــرزنــدان آن معصومان، از دیرباز خصلت 

ــت. به همین دلیل برای  ــوده اس ایرانی‌ها ب

ــادات مسافر، در راه مانده و حتی  راحتی س

از  تا  می‌شد  ساخته  مکان‌هایی  تنگدست، 

سلاله پیغمبر)ص( به خوبی پذیرایی شود. 

یکی از این مکان‌ها در حرم مطهر رضوی قرار 

دارد. در گذشته این مکان چون محل جمع 

شدن و بحث و تدریس سادات و عالمان دینی 

بوده، از همان زمان به دارالسیاده معروف شده 

است. زمان حــدودی تاسیس دارالسیاده که 

مخصوص استراحت و اسکان زائران سید بوده 

است، به دوران ایلخانی بازمی‌گردد. برخی 

کارشناسان ساخت ایــن بنا را به گوهرشاد 

خاتون، همسر شاهرخ تیموری نسبت داده‌اند. 

گفته می‌شود »خانزاده‌خانم«، مادر گوهرشاد 

خانم هم در دارالسیاده حرم مطهر دفن شده 

است. اگر این گفته درست باشد، وی نخستین 

زن شناخته‌شده مدفون در حرم مطهر رضوی 

است. این رواق به مساحت 373 مترمربع در 

جنوب غربی حرم امام رضا)ع( است که از طرف 

شرق به رواق دارالشرف و مسجد بالاسر و از 

جنوب به دارالحفاظ 

و از طـــرف غـــرب به 

مسجدگوهرشاد و از 

طرف شمال به رواق 

ــاط  ــب ــه ارت ــ ــولای ــ دارال

ــاده  ــی ــس دارال دارد. 

تزیینات،  لــحــاظ  از 

ــه‌ای از  ــ ــوع ــ ــم ــ ــج ــ م

ــا و  ــ ــب ــ هـــنـــرهـــای زی

معماری اصیل ایرانی 

و اســـامـــی اســـت. 

ــگ کـــاری‌هـــا ی  ــن س

ظریف، آینه‌کاری‌های 

چشم‌نواز، کاشی‌های 

مـــعـــرق ارزشـــمـــنـــد، 

تاریخی  کتیبه‌هایی 

ــر،  ــرمـ مـ ــگ  ــنـ سـ از 

دیــوارهــای باشکوه و 

سقف خیره‌کننده، از 

جذابیت‌های این رواق باشکوه است. سمت شمال 

ضلع شرقی رواق دارالسیاده حرم امام رضا)ع(، 

پنجره‌ای است نقره بین دارالسیاده و مسجد 

بالاسر مبارک با ابعاد 45.3 متر در 26.3 که از 

آن ضریح مطهر و داخل حرم دیده می‌شود. در این 

رواق قبور مشاهیر بزرگی واقع شده است.

کتیبه‌های 
دارالسیاده

در سال ۱۰۸۴ قمری 

)۱۰۵۴ خورشیدی(، 

زلزلــه‌ای  وقــوع 

ویرانگــر در مشــهد، 

باعــث تخریب شــهر و 

بخش‌هایــی از اماکن 

متبرکــه شــد. حتــی 

طبق روایــت تاورنیه، 

پوســته بیرونی گنبد طــا هم دچار شکســتگی و 

ریزش شــد. به‌دنبــال این واقعــه، به دارالســیاده 

هم آسیب‌هایی وارد شــد. این آسیب‌ها به دستور 

شــاه ســلیمان صفــوی و در ســال ۱۰۸۶ قمری 

)۱۰۵۶ خورشــیدی( ترمیم شــد. کتیبه طلایی 

و بسیار زیبایی که بر ســر در ورودی دارالسیاده به 

دارالحفاظ نصب شده اســت، در دوازده بیت این 

بازسازی را شرح می‌دهد. در سال ۱۳۰۰ قمری 

)۱۲۶۲ خورشــیدی( و در زمــان نیابــت تولیــت 

رکن‌الدوله، دارالسیاده آینه‌کاری شد. گزارش این 

اقدام را هم ملک‌الشعرا صبوری )پدر ملک‌الشعرا 

بهار( در ۷۴ بیت سرود و بعد از حکاکی روی سنگ 

توســط میرزاآقا خوش‌نویس، آن را بــر فراز کتیبه 

عهد شاه سلیمان نصب کردند. کتیبه ملک‌الشعرا 

کتیبه‌هــای  طولانی‌تریــن  از  یکــی  صبــوری 

حرم‌رضوی اســت. در محــدوده دارالســیاده، دو 

ســند تاریخــی جالب دیگــر هــم می‌تــوان یافت؛ 

نخست وقف‌نامه مستشــارالملک مربوط به سال 

۱۳۰۷ قمری )۱۲۶۸ خورشــیدی( است که در 

آن وی به وقف ملکی در »پیــوه‌زن« بر مزار خود در 

دارالســیاده که زیر همین کتیبه قرار دارد، اشاره 

می‌کند. ســند دیگــر در جبهه غربی دارالســیاده 

و اطــراف در ورودی به دارالولایه اســت. این در به 

راهرویی اتصال دارد که آن را با نام »راهرو خالصی« 

می‌شناســیم و محل دفن تعــدادی از علمای بنام 

اســت. بر فــراز ایــن در و ضمــن کتیبه‌ای نســبتا 

طولانی، وقف‌نامه فتح‌الســلطنه، والی خراسان 

در دوره مظفرالدین‌شــاه نصب شــده است که به 

وقف املاکی در نیشــابور بر حرم رضــوی و مقبره 

خانوادگی خود در دارالسیاده اشاره می‌کند. این 

دو کتیبه به دلیل ارتباط با مسئله موقوفه‌ها، حفظ 

و ترمیم شده و باقی مانده‌اند.

سادات، این جا   عزیزند
آشنایی با رواق دارالسیاده حرم مطهر امام رضا)ع( که در ابتدا محل استراحت سادات و نوادگان علی بن ابی‎طالب)ع( بوده است

حریم حرم

دخیل به پنجره‌های حرم
فالیزیان-ساختن پنجره‌های فولاد در جهت‌هایی 
که به ضریح مطهر احاطه دارند، از دوران تیموری 

مرســوم شــده که تا به‌ امروز هم ادامه یافته است. 

هــدف از جای‌گذاری پنجره‌هــا در خارج مضجع 

شریف این است که کسانی‌ که عذر شرعی داشته 

یا به دلایل دیگر امکان حضور در اطراف ضریح را 

ندارند، از ایــن مکان‌ها بتوانند ضریــح را ببینند، 

زیارت‌نامه بخوانند و اگر نــذری دارند، ادا کنند. 

همچنین بعضی از ارادتمندان آن حضرت عقیده 

داشته و دارند که اگر خدای نکرده مرتکب گناهی 

شده باشند، جسارت نکرده و به پابوس آقا مشرف 

نخواهند شــد، برای همین از پشــت پنجــره راز و 

نیاز و توبه و استغاثه می‌کنند. در رواق‌های زیرین 

هــم وجــود پنجره‌هــا باعث می‌شــود زائــر جهت 

حرم را بیابــد. در طول ســال‌ها برخــی پنجره‌ها 

را چندین مرتبــه، به‌دلیل فرســودگی یا توســعه 

تعویض کرده‌اند. معروف‌ترین و مهم‌ترین پنجره 

حرم، پنجره فولاد واقع در صحن انقلاب اســت. 

ساخت این پنجره مربوط به دوران صفویه است. 

پنجره فولاد از جنس طلاست اما به دلیل این که 

ابتدا با فولاد ســاخته شــده‌، اســم »پنجره فولاد« 

تا بــه الان روی آن مانده‌اســت. با گســترش حرم 

پنجره‌هــای دیگــری در نقاطــی که ضریــح دیده 

می‌شــود نصب شــد که معروف‌ترین آن‌ها پنجره 

فولاد صحن جمهوری است. این پنجره تا حدودی 

شبیه پنجره فولاد صحن انقلاب است، البته چند 

کتیبه بیشتر دارد. همچنین پنجره دیگری هم در 

صحن گوهرشــاد نصب شــده که طراحی زیبایی 

دارد. گفتنی است که گره‌زدن نخ یا قفل یا بستنِ 

خود به پنجره که در‎اصطلاح »دخیل بستن« گفته 

می‌شود، از رسم‌های قدیمی است که البته توصیه 

شرعی ندارد.


